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 اساس نظام اسلامی؛ 
رفاه عمومی و عدالت اجتماعی

رهبرمعظم انقلاب: در نظام های سرمایه داری، اساس، رشد اقتصادی 
و شکوفایی اقتصادی و ازدیاد و تولید ثروت است. هر که بیشتر و بهتر 
تولید ثروت کند، او مقدم است. آنجا مسئله این نیست که تبعیض یا 
فاصله پیش آید. فاصله در درآمدها و نداشــتن رفاه جمع کثیری از 
مردم، نگرانی نظام سرمایه داری نیست. در نظام سرمایه داری، حتی 
تدابیری که ثروت را تقســیم کند، از نظر نظام سرمایه داری، تدابیر 
منفی و مردودی است. نظام ســرمایه داری می گوید: »معنی ندارد 
که ما بگوییم ثروت جمع کنید تا آن را از شما بگیریم تقسیم کنیم! 
این معنی ندارد. اینکه شکوفایی نخواهد شد!« نظام اسلامی اینگونه 
نیست. نظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند است، نه یک جامعه 
فقیر و عقب مانده. معتقد به رشد اقتصادی است؛ ولی رشد اقتصادی 
برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسئله اول نیست. آنچه در 
درجه اول است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ 
تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. هر کس برای خودش 
امکاناتی فراهم کرد، متعلق به خود اوست. اما آنچه عمومی است - مثل 
فرصت ها و امکانات - متعلق به همه کشور است و باید در اینها تبعیضی 
وجود نداشته باشد. معنی ندارد که یک نفر پای خود را بگذارد روی 
دوش مأمورین دولتی و با ترفند و خدای ناکرده با اعمال روش های 
غلط، امتیاز بگیرد، رشدی افسانه ای بکند و بعد بگوید: »آقا، من ثروت 
را خودم به دست آورده ام.« در نظام اسلامی، چنین چیزی را نداریم. 
ثروتی که بر پایه صحیحی نیست، از اصل نامشروع است. ما با نظام 
سوسیالیستی هم، به همین اندازه فاصله داریم. نظام سوسیالیستی، 
فرصت را از مردم می گیرد؛ ابتکار و میدان را می گیرد؛ کار و تولید و 
ثروت و ابزار تولید و منابع عمده سرمایه و تولید را در دولت متمرکز 
و به آن  متعلق می کند. این، غلط اندر غلط اســت. در اسلام، چنین 
چیزی نداریم. نه آن را داریم، نه این را. هم آن غلط است، هم این. نظام 
اقتصاد اسلامی، درست است.  اساس در نظام اسلامی، عبارت است از 
رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمده ما با نظام های سرمایه داری 

همین است. 1372/05/12

اندیشه راه بر

اندیشه مسطور اوضاع جامعه اسلامی و شرایط اقتصادی و اجتماعی 
آن، قوانینی را که عملا آن هدف را تحقق می بخشند 

اجتهاد و تعیین کند.
سپس شهید صدر به  عنوان نمونه به آیه7 از سوره 
حشر اشاره مي کند و معتقد است: »این آیه شریفه، 
ظهور دارد که توازن و توزیع ســرمایه- به شکلی 
که تمامی نیازهای مشــروع جامعه را بپوشاند- و 
عدم تمرکز آن در دســت شــماری معدود از افراد 
جامعه، یکی از اهداف قانونگذاری اسلامی است.« 
این هدف در مورد مولفه های متغیر اقتصاد، شاخصه 
و اصل ثابت به شمار می رود. بر این اساس ولی امر، 

قوانینــی را که موجب حفظ 
تعادل اجتماعــی در زمینه 
توزیع ثروت می شــود، وضع 
می کند و به این وسیله مانع از 
تمرکز آن بین افرادی محدود 
می شــود و دولت اسلامی با 
تمرکز سرمایه داری در تولید و 
انحصار، با اشکال مختلف آن، 

مبارزه می کند.
حتی شــهیدصدر زکات را از 
همین منظر مورد مداقه قرار 
داده و می نویسد: »بیان هایی 
که در مورد زکات وارد شده، 
صراحت دارنــد که پرداخت 

زکات تنها برای رفع نیازهای ضروری فقیر نیست 
بلکه برای آن اســت که با پرداخت زکات، فرد فقیر 
به لحاظ معیشتی در سطح دیگران قرار گیرد؛ یعنی 
باید وضع معیشتی فقیر به حدی برسد که با سطحی 
که عموم مردم جامعه از آن برخوردارند، برابر باشد«. 
و این بدان معنی اســت که فراهم آوردن سطحی 
یکسان از زندگی و یا نزدیک به یکدیگر برای عموم 
افراد جامعه، هدفی اسلامی است که ولی امر باید در 

تحقق آن بکوشد.

شاخصه سوم: ارزش های اجتماعی مورد تأکید 
اسلام

سومین شاخصه کلی را شهید اینگونه بیان می کند: 
»ارزش های اجتماعی مورد تأکید اسلام. مقصود از 
این اصل، این اســت که بیان هایی از کتاب و سنت 
وجود دارند که بــر ارزش هــای معینی همچون 
مســاوات، برادری، عدل و قسط و... و نهادینه شدن 
آنها در جامعه تأکید می کنند. این ارزش ها می توانند 
بر مبنای صلاحیت ولی امــر در تصمیم گیری در 
منطقه فاقد حکم، پایه و اساس برای تشریع قوانینی 

پویا طبق رویدادهای متحول جامعه قرار گیرند«.

شاخصه چهارم: جهت گیری عناصر پویا به  دست 
پیامبر یا امام 

چهارمین شاخصه کلی اقتصاد در جامعه اسلامی 
از منظر شــهید صدر عبارت است از »جهت گیری 
عناصر پویا به دست پیامبر یا امام«. مقصود از این 
اصل و شاخصه این است که پیامبر و امامان دارای 
دو گونه شخصیت هستند. نخست به  عنوان مبلّغ 
عناصر ثابت از طــرف خداوند و دیگــر، به  عنوان 
حاکمان و زمامداران جامعه اســلامی که از عناصر 
ثابت و کلی اســلام و همچنین از روح اجتماعی و 
انسانی شریعت مقدس اسلامی، عناصر متغیر و پویا 
را الهام می گیرند و برمی نهند. بر این اساس پیامبر 
اسلام و امامان در طول حیاتشان در شئون مختلف 
زندگی اقتصادی و غیراقتصادی، از صاحب رسالت و 
وارثان معصوم او، بدون شک حامل روح کلی اقتصاد 
اسلامی و بیانگر آرمان ها و چشــم اندازهای آن در 
واقعیت زندگی هســتند. از این  رو عمل پیشوای 
معصوم در این زمینه دارای دلالت ثابتی است و بر 
حاکم شرعی )ولی امر( لازم است که از آن به عنوان 
شاخصه ای اسلامی استفاده کند، مشروط به اینکه 
آن شاخصه وابسته به وضعیت مرحله خاص تاریخی 

نباشد، و بر اساس این شاخصه، عناصر پویا و متغیر 
را تعیین کند.

نمونه های این شاخصه و اصل:
1- در روایات متعددی آمده است پیامبر اکرم)ص( 
در دوره معینی اجاره دادن زمین را ممنوع اعلام کرد. 
در روایات متعددی که شــهید صدر هم آن را ارائه 
می کند این موضوع به چشم می خورد. سپس شهید 
می گوید عقد اجاره هرچند به لحاظ قانون مدنی فقه 
اسلامی مجاز است ولی پیامبر چنان که از این روایات 
پیداست، از حق ولایتش استفاده می کند و از اجاره، 
منع می کند تا تعادل اجتماعی را حفظ و از پیدایش 
نوعی درآمد بادآورده که متکی 
به  کار نیســت ممانعت کند؛ 
آن هــم در دوره اي که نیمی 
از جامعه را مهاجران تشکیل 
می دادنــد و در نهایــت فقر و 

تنگدستی به سر می بردند.
2- نقل شده که امیرالمومنین 
علاوه بر اموالی که در ساختار 
ثابت قانونی اســلام برای آنها 
زکات معین شــده اســت، بر 
اموال دیگری هم زکات تعیین 
کرد. توضیح اینکه در شریعت 
اسلام، برای 9قســم از اموال، 
زکات وضع شــده است. اما از 
امیرالمومنین نقل شــده که وی در مدت خلافت 
خویش، بر اموال دیگری نیز )همچون اسب ها( زکات 
تعیین کرد. این عنصر پویا و متغیر، کاشف از آن است 
که زکات به مثابه یک دیدگاه اسلامی، مخصوص 
مال معینی نیست و اینکه ولی امر مسلمین حق دارد 
مطابق ضرورت های خاص، بر هــر کالای دیگری 

زکات وضع کند.

شــاخصه پنجم: هدف های تعیین شده برای 
ولی امر مسلمانان

این شــاخصه پنجم در اصل به این معناست که در 
نصوص کلی و احکام ثابت شریعت اسلامی، اهدافی 
برای ولی امر مسلمانان وضع شــده و از او خواسته 
شده تا آنها را تحقق بخشد یا در راه نزدیک شدن به 
آنها به قدر امکان، کوشش به عمل آورد. این اهداف، 
بنیادی برای ترسیم سیاست اقتصادی و شکل دهی 
عناصر پویا و متغیر در اقتصاد اسلامی به  گونه ای که 
آن اهداف را تحقق بخشــند و یا مسیر اجتماعی را 
در جهت تحقق آنها تا نهایت درجه ممکن سرعت 

بخشند، محسوب می شوند.
نمونه این اهداف، در روایتی از امام موسی بن جعفر 
آمده است؛ آنجا که می فرماید بر ولی امر مسلمین 
لازم اســت در صورت کافی نبودن زکات، فقرا را از 
نزد خود به اندازه گنجایش آنها تا سرحد بی نیازی 

وسعت بخشد.
عبارت »از نزد خود« نشــان می دهد که در چنین 
وضعیتی ولی امر مســلمین وظیفه دارد که با تمام 
امکاناتی که دارد به رفع مشــکل بپردازد، نه اینکه 
صرفا برای رفع آن، از موارد نه گانه زکات اســتفاده 
کند. بنابراین در اینجا هــدف ثابتی وجود دارد که 
محقق کردن آن یا تــلاش در آن جهت تا جایی که 
برای ولی امر امکان دارد، لازم است و آن هدف عبارت 
اســت از تامین حداقل بی نیازی در سطح معیشت 
برای همه افراد جامعه اسلامی. این اصل و شاخصه 
در صورتی که عناصر ثابت اقتصاد اسلامی وافی برای 
تحقق هدف یادشده نباشــند، بخشی از زیربنایی 
اســت که روبنای عناصر متغیر و پویــای اقتصاد 

اسلامی بر آن استوار است.
صورت کامل اقتصاد جامعه اسلامی، در صورتی 
محقق مي شــود که عناصر متغیر و پویا در کنار 
عناصر ثابــت قرار گیرند تا بــا کمک هم عدالت 
اسلامی را مطابق آنچه خداوند متعال اراده کرده 

است، تحقق بخشند.  

عناصر اقتصاد اسلامی
مروری گذرا بر گفتارها و نظریات اقتصادی شهیدمحمدباقر صدر

پیوستگی یا گسیختگی؟
طرح سؤالاتی درنگ آمیز از مرحوم علامه  حسن زاده آملی، 

برگرفته از کتاب »دروس معرفت نفس«

در این درس پرسشــی داریم و آن اینکه دوستان گرامي ام که 
افتخار در حضورشــان را دارم بفرمایند: در این سرای هستی 
که هســتیم آیا هر یک از ما برخی از این سرا هست یا نیست؟ 
نمی بینم کسی بگوید ما بیرون از این سراییم و از آن نیستیم، 

نه چنین است؟
هدف این است که هر کسی اعتراف دارد که او خود جزوی از 
این سراست. آیا این اندیشه من درست است یا نادرست، شما 
دوستانم چه می فرمایید؟ من هر چه در این باره می اندیشم و 
نیروی بینشم را داور خویش می گردانم می بینم ناروا نگفته ام 
و باز هم حســاب می کنیم. به زبان دیگر آیا می توانیم بگوییم 
که این همه هســتی ها همگی مانند یک پیکرند و هر یک از 
ما اندامی از این پیکر؟ دایره ســخن را بازتر و گشاده تر کنیم 
و بپرسیم که آیا تنها من و شــما هر یک جزوی از این سرای 
هســتی و اندامی از این پیکر است یا هر یک از دیگر هستی ها 

هم این چنین اند؟
چنین می پندارم که باید روشــن تر ســخن گفت و پرسش و 
کاوشی بیشــتر پیش کشــید: ما آنچه را می بینیم به ظاهر از 
یکدیگر گســیخته می بینیم. مثلا این فرد انسان یک موجود 
جداگانه است؛ و این زمین یک بودی علی حده؛ و آن دریا یک 
هستی دیگر؛ و آن درخت همچنین و هوا همچنین؛ و هر یک 
از ماه و خورشید و ســتارگان و دیگر چیزها همچنین. راستی 
این همه از یکدیگر در حقیقت گسیخته اند یا با یکدیگر پیوسته 

و با همدیگر وابسته اند؟
اگر پشه ای پیکر سهمگین پیل را بنگرد، گوید آن خرطوم پیل 
است و آن عاج او و آن سر اوست و آن دم او و آن چشم اوست و 

آن گوش او و آن دست اوست و آن پایش.
شــاید پشــه اندیشــه کند که این اعضای پیــل از یکدیگر 
گســیخته اند و هر یک جدای از دیگری اســت و برای خود 
استقلال وجودی دارد؛ آیا پشه در این اندیشه، درست اندیشید 

یا نادرست؟

وانگهی درباره پیوستگی باز سخن به میان می آید که در یک جا 
پیوستگی اجزای خانه با یکدیگر است که خشت و گل و سنگ 
و تیر و دیگر ابزار و وســایل به هیأتی کار گذاشته شده اند که 
به صورت خانه ای درآمده اند و در یک جا پیوستگی اعضای یک 
شخص انسان و یا یک فرد حیوان و یا یک اصله درخت. آیا این 
پیوســتگی اجزای خانه با هم و پیوستگی اجزای یک شخص 
انسان یک جور پیوستگی است و یا از یکدیگر فرق دارند که دو 
گونه پیوستگی است؟ تصدیق می فرمایید که دو گونه پیوستگی 

است، نه این است؟
بــه کاوش دیگر: پیوســتگی اجــزای صنایع با پیوســتگی 
اعضای طبایع فــرق دارند. بــاز در طبایع کــه کاوش کنیم 
اعضای برخی از آنها را طوری وابســته به هم می بینیم چون 
اعضای انســان و حیوان و نبات و اجزای برخی دیگر را طوری 
دیگر وابســته به هم می بینیم چون آب کــه مرکب از جزوی 
هیــدروژن)Hydrogene( اســت و از جزوی دیگــر به نام 
اکسیژن)Oxygene(. اینک که درباره بودهای به هم پیوسته 
تا اندازه ای کاوش کردیم و دیدیم که برخی ها چون پاره های 
یک خانه و خیمه به هم پیوسته است و برخی ها مانند اندام های 
پیکر یک آدم و دیگری به ســان پاره های یک درخت و برخی 
چون بخش های آخشیگ آب. درباره سرای هستی که ما خود 
بخشی از آنیم، چه باید گفت؟ آیا این همه هستی های بی شمار 

را که می بینیم، از هم گسیخته اند یا باهم پیوسته اند؟
به بیان و زبان دیگر گوییم: همچنان که سیلی از بالای کوهی 
سرازیر شد که درختی را از جایش برکند، و آن درخت در میان 
دو سنگی گیر کرد و همانند پلی میان آن دو سنگ بماند که 
آن دو سنگ و این تنه درخت از این روی با یکدیگر خواه ناخواه 
پیوستگی یافتند، باید بگوییم که پیوستگی این همه هستی ها 
با یکدیگر بدین سان است یا هیچ پیوستگی در آنها نیست، یا 
پیوستگی به صورت دیگر دارند؟ اکنون ببینیم با هم پیوستگی 

دارند یا ندارند؟
آیا اگر هوا زمین را فرا نگرفته باشد زمین رستنی خواهد داشت؟ 
و اگر رستنی نباشد انسان یا جانوری در خشکی تواند بود؟ و یا 
اگر هوا نباشد- با چشم پوشی از رستنی ها- انسان و جانوران 
صحرایی و دریایی می توانند به وجود آیند؟ و اگر هوا باشد و آب 
نباشد می شود زمین آباد باشد و کسی در آن زیست کند؟ و اگر 
خاک نباشد ممکن است؟ و اگر خورشید نتابد، رستنی خواهیم 

داشت و کسی یا چیزی می تواند بروید و بالیدن گیرد؟
اگر ماه نباشــد آیا چرخ زندگی وانمی ایســتد؟ همانطور که 
پیدایش جزر و مدّ دریاها به ماه بستگی دارد شاید پرتو ماه، در 
نظام طبیعت زمین ما و زندگی در زمین ما بستگی داشته باشد 
که اگر چهره های گوناگون ماه از هلال تا بدر بلکه از محاق تا 
محاق نباشد باز نه گیاهی خواهد بود و نه انسانی و نه حیوانی 
و شــاید جانوری دریایی و گوهری کانی هم یافت نمی شد و 
چشمه ای نمی جوشید و هیچ چیزی نمی بود. خود نور ماه مگر 

از خورشید نیست؟ پس اگر خورشید نباشد نور ماه نیست.
آیا با این همه آمیختگی و پیوســتگی هســتی ها با یکدیگر و 
درکار بودن هر یک برای دیگری می توان پنداشــت که اینها 
از یکدیگر گسیخته اند؟ چه می فرمایید؟ و یا چون پیوستگی 
اجزای دستگاه های صنایع با یکدیگر است؟ یا نه اینگونه است 

و نه آنگونه؟!

اندیشه نیکان

کتاب اندیشه

بســیاری اوقــات از طــرف 
اندیشه 

شــبهه پراکنان چنین مطرح اقتصادی
می شود که چگونه ممکن است 
بتوانیم در پایان قرن بیستم، مشکلات زندگی 
اقتصادی را بر اساس آموزه های اسلام حل کنیم 
درحالی که پس از گذشت نزدیک به چهارده قرن، 
در مناسبات اجتماعی و اقتصادی، گسترش و 
پیچیدگی هایی پدید آمده و انسان امروزی را با 

مشکلاتی روبه رو کرده است؟!
شهید صدر در پاسخ به این شبهه می فرماید: 
»اسلام همواره قادر اســت زندگی انسان ها را 
رهبری و مطابق چارچوب هــای زنده خود آن 
را سازماندهی کند؛ زیرا احکام اسلام در مورد 
ثروت، نمایانگر اقتصاد اسلامی است و این احکام 
دو نوع عنصر را در بر دارند: عنصر ثابت و عنصر 
متغیر«.  نوشتار پیش  رو در صدد تبیین همین 
منظر به اقتصاد اسلامی مبتنی بر کتاب »اسلام، 

راهبر زندگی« است.

در زمینه مباحث اقتصادی باید از دو عنصر سخن 
گفت؛ یکی عنصر ثابت که عبارت از احکامی است در 
مورد زندگی اقتصادی انسان که بدان ها در کتاب و 

سنت تصریح شده است.
دیگری عناصر متغیر و انعطاف پذیر که عبارت است 
از احکامی که مطابق مقتضیات زمان، از شاخصه های 
کلی در فقه اســلامی که در حوزه احکام ثابت قرار 

دارند، استنباط می شوند.
بنابراین در عناصر ثابت فقه اسلامی عناصری وجود 
دارند که نقش شاخصه های کلی را ایفا می کنند و 
می توان به آنها برای تعییــن عناصر انعطاف پذیر و 
متغیری که در شرایط خاصی بدان ها نیاز است، به 

مثابه پایه و اساس تکیه کرد.
اقتصاد اســلامی و به تعبیری دیگر اقتصاد جامعه 
اسلامی وقتی صورت کامل به  خود می گیرد که این 
دو نوع عنصر در ترکیبی واحد که روح واحد و اهداف 

مشترکی بر آن حاکم است، به هم درآمیزند.
البته شهید صدر تأکید می کند که طراحی زندگی 
اقتصادی در جامعه اســلامی مسئولیتی است که 
بایســتی برای انجام آن اندیشمندان اسلامی آگاه 
که در عین حال فقیهانی نوآورند، و اقتصاددان های 
جدید دست به دست هم بدهند. این بیان شهید صدر 
حاکی از نوعی تبادل و هم افزایی دو جریان علمی 
حوزوی و دانشگاهی اســت. اما سؤالی که در اینجا 
وجود دارد و شهید صدر احتمالا درصدد پاسخ به آن 
به هر علتی نبوده، این است که کدامیک از دو جریان 
علمی، مدیریت اصلی را در پروژه مهم اقتصاد جامعه 
اسلامی به عهده می گیرد؛ آیا فقه، تولیت اصلی را بر 
عهده دارد یا آنکه دانش اقتصاد به  عنوان یک رشته 
خاص دانشــگاهی عهده دار اصلی مدیریت است 
و فقه، کار اســلامیزه کردن را انجام می دهد؛ بدین 
صورت که احراز می کند آن قواعد علمی مخالفت 

قطعیه با دستورات اسلامی نداشته باشد؟
حال دوباره به کلام شــهید بازگردیم و ادامه بحث 
او را پیگیری کنیم. شهیدصدر در ادامه بحث خود 
شاخصه های کلی اقتصاد جامعه اسلامی را تشریح 
می کند که این شــاخصه های کلــی کارکردهای 
متعــددی دارد؛ ازجمله اینکــه در تعیین عناصر 
انعطاف پذیر و متغیر با شرایط، معیاری مهم و کمکی 

اساسی شناخته می شود.

شاخصه اول: گرایش قانونگذاری
اولین شــاخصه کلی آمده در کلام شــهید صدر، 
»گرایش قانونگذاری« اســت. مراد از این شاخصه 
این است که در ضمن عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی 
احکامی یافت می شود که در کتاب و سنت بدان ها 
تصریح شده و همگی در راستای هدفی مشترکند؛ 
به  گونه ای که معلوم باشد شارع به تحقق آن هدف 
اهتمام داشته است؛ در این صورت این هدف، خود 

شاخصه ای ثابت به شــمار می رود. برای حفظ این 
هدف، گاه وضع عناصر پویایی لازم اســت تا بدین 
وسیله بقاي آن هدف یا پیش بردن آن تا بالاترین حد 

ممکن آن تضمین شود.
در ذیل مثال هایی از این شاخص ارائه می شود که 
مجموعه ای از احکام شــرعی را تشکیل می دهند 
و مجموعا گرایش قانونگذاری اســلامی را نشــان 

می دهد.
1- اسلام، مالکیت خصوصی نســبت به اصل مال 
]رقبه مال[ در منابع ثروت طبیعی را مجاز نمی داند.

2- اســلام، حیازت )به معنای حصارکشی( منابع 
طبیعی را تنها بر اســاس دست گذاشتن روی آن 
و تســلط بر آن بدون اینکه احیایی صورت پذیرد، 
مجاز نمی داند؛ بنابراین از نظر اسلام برای هیچ کس 
بدون کار، حقی خاص در منابع ثروت طبیعی ایجاد 

نمی شود.
3- اگر کاری که روی یکی از منابع طبیعی صورت 
گرفته از بین برود و آن منبع طبیعی به  صورت اولیه 
خود برگردد، هر فرد دیگری غیر از عامل نخستین 
حق دارد آن را مجددا مورد بهره برداری قرار دهد و به  

طور شایسته ای به  کار گیرد.
4- کاری که در راســتای احیای منبعی طبیعی 
)مانند زمین( یا بهره وری از آن، صورت گرفته موجب 
انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی 
نمی شود. کار عامل، تنها حق اولویت او را در آنچه 
احیا کرده و بر اساس کارهایی که روی آن انجام داده 

است، اثبات می کند.
5- احیاي غیرمســتقیم به روش ســرمایه داری 
)یعنی با ســپردن ابزار کار به کارگران و پرداخت 
دستمزد به آنان( حقی ایجاد نمی کند و سرمایه دار 
که پرداخت کننده دستمزد است نمی تواند ادعا کند 
در محصول تولیدشده و برداشت ثمره کار انجام شده، 
حق دارد، آنگونه که در جوامع سرمایه داری چنین 

است.
6- تولید به شیوه سرمایه داری در صنایع اکتشافی 
برای سرمایه دار، حق مالکیت ماده تولیدشده را ایجاد 
نمی کند. به  عنوان مثال فرد یا افرادی با کارگرانی که 
نفت تولید می کنند، قراردادی می بندند و وسایل و 
ابزارهای لازم را نیز در اختیار آنان قرار می دهند تا 
در ازای کاری که انجام می دهند، به آنها دســتمزد 
پرداخت کنند. پس از انجام کار، نفت تولیدشده از 
آن پرداخت کننده دستمزد یا مالکان ابزارهای تولید 
نیست، و این یعنی صنایع اکتشــافی بر پایه نظام 

سرمایه داری، استوار نیست.
7- مالکیت ابــزار تولید که در صنایــع تبدیلی و 
فرایندهاي مختلف تولید به  کار می رود، برای مالک 
آنها حقی در کالای تولیدشــده ایجــاد نمی کند. 
بنابراین چنانچه گروهی از مردم برای ریســندگی 
پشم های در اختیار خود، از ابزارهای مکانیکی که 
دیگران مالک آن هستند اســتفاده کنند، مالکان 
ماشین آلات ریسندگی، حقی در محصول تولیدشده 
ندارند. تنها حقی که از استفاده از این وسایل و ابزار 
تولید به آنها تعلق می گیرد، دســتمزد استفاده از 
این وسایل اســت که بر عهده آنهایی است که کار 
ریســندگی را انجام داده و مالک تمامی محصول 

تولیدشده اند.

شاخصه دوم: هدف تصریح شده در حکم ثابت
دومین شــاخصه کلی در کلام شهید صدر عبارت 
است از: هدف تصریح شده در حکم ثابت. این اصل و 
شاخصه به این معناست که چنانچه در منابع اسلامی 
)کتاب و سنت( حکمی تشــریع، و در آن، به هدف 
حکم نیز تصریح شده باشد، این هدف، ما را به این 
حقیقت رهنمون می سازد که می توان بخش پویا و 
متغیر اقتصاد اسلامی را با قوانینی که تامین کننده 
آن هدف هستند، قانونگذاری کرد. البته این مسئله 
منوط به این است که این قالب های قانونی در ضمن 
صلاحیت های حاکم شرع ]ولی امر[ باشد که بنا بر 

 تاریخ علم کلام 
کتاب» تاریخ علــم کلام« تالیف 
علّامه شــبلی نعمائــی)1857- 
1914میــلادی( از علمای بزرگ 
هند در قرن اخیر است. این کتاب 
از دو بخش که بخــش اول به نام 
تاریخ علم کلام و بخش دوم آن که 
قطورتر از بخش اول و مقصود اصلی 
از تدوین و تالیــف کتاب، همین 
بخش است به نام علم کلام جدید 

است. فن تاریخ نویسی برای یک علم به این معناست که یک علم 
یا یک فن از کی ظاهر شده، علل و اسباب ظهور یا پیدایش آن، چه 
بوده، چگونه مراحل تکامل و ترقی را پیموده و بالاخره تحولات و 
تطوراتي که در آن با گذشت زمان روي داده چه بوده است. البته 
منظور اساسی علامه شبلی نعمائی از تاریخ علم کلام همانا تاریخ 
علم کلام عقلی است که در مقابل فلسفه یونان و برای مبارزه با آن 
تدوین یافته است نه علم کلام نقلی که از مجادلات فرق اسلامی 
باهم ظاهر شده است. علامه شبلی هدف خود از تحریر این کتاب 
را اینگونه توضیح می دهد: امروز در عقاید و افکار مذهبی به واسطه 
ناسازگاری دانش ها با آنچه در کتاب های دینی آمده است تزلزل 
و سستی یا دودلی پیدا شــده و بزرگ ترین خطری که امروز به 
اســلام رو آورده همانا فلسفه مادی اســت و عناصر روشنفکر و 
تحصیلکرده های جدید مرعوب و علمای قدیم هم به ندرت وارد 
مباحث و سؤالات جدید شده بنابراین افق مذهب غبارآلود و تیره 
به نظر می آید. برای این امر لازم است نشان داده شود که ائمه اسلام 
در هر عهد چه مبادی و اصولی را اختیار  کرده اند و نیز تغییراتی که 
در آن روی داده اند از چه قسم و نوع آن چه بوده است. این کتاب 
که از دو بخش تشکیل شده و در یک مجلد منتشر شده است به 
وسیله سیدمحمد تقی فخر داعی گیلانی از زبان اردو)ظاهرا زبان 

اصلی کتاب باشد( به زبان فارسی ترجمه شده است.

گمشدگی
اساس و ریشــه آسیب ها 
و آفت های مــا، در ضلال 
و گمشدگی است. ضلال 
به معنای گمراهی نیست 
ــبیلُ« و  که: »ضَــلَّ السَّ
»ضَلَّ سَــعْیهُم« و »ضَلَّ 
مطلبُهم« و »ضَلَّ قَدرُهم«، 
با اضافه کلمه ها و به معنای 

گمراهی و ســعی گمشــده و هدف گمشــده آمده 
است. ضلال، یعنی سرگشــتگی؛ یعنی گمشدگی. 
و این ضلال اســت که منشــأ تمامی گمراهی ها و از 

دست رفتن ها و کفرها و نفاق هاست.
آدمی که خود را باخت، آدمی که خــود را گم کرد، 
آدمی که خود را ندید و به حساب نیاورد، این چنین 
گمشده  سرگشته ای را، هر کس به هر طرف می برد؛ 
که فرعون ها، همین گونه آدم هــا را با پوک کردن و 
خالی ساختن، به اطاعت می کشــیدند؛ »فَاسْتَخَفَّ 

قَوْمَهُ فَاطاعُوه«.
این استخفاف و سبک کردن است که باعث استثمار و 

استضعاف و اس اس های دیگر می شود.
آنها که آدمی را برای خــود می خواهند، اینگونه در 
ظلمات نگاه می دارند و اینگونه سرگشــته و گمشده 
می خواهند. و خدا که آدمی را بارور می خواهد، او را در 
نور می آورد تا خود را ببیند و با چشم باز سودا کند. و 
هدف های برابر و راه مناسب را بردارد و گرفتار ضلال 
در سعی و عمل نشــود. پس ضلال آدمی، به ضلال 

اهداف و ضلال راه و ضلال سعی می رسد.
برگرفته از کتاب نامه های بلوغ اثر استاد علی صفایی حائری


